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شته كه در نو لي  قوق فرام ئوري ح هاي  ت

اي دارد،  جاي ويژه« برتلد گلدمن»استاد 

طرح  قوق م لي ح ئوري ك يدي در ت سائل جد م

.سازد مي
1
 

بررسي مسائل مذكور موجب تحرير اين 

يده له گرد ست مقا طرح . ا ته از  سئله الب م

عد  يا قوا لي  قوق فرام جود ح يدة و پيچ

ست؛  شده ا خودداري  له  شكله آن در مقا مت

چون نويسنده ورود در چنين بحثي را خارج 

حتددي در . دانددد از حدددود حدد حيت خددود مي

چارچوب محدودي كه موضوع طرح گرديده به 

يدي  با د سئله  كه م ست  شده ا سنده  ين ب ا

اميد . كلي د ولو ناكافي د طرح گردد

يزهآن ند انگ شته بتوا ين نو براي  كه ا اي 

 . تفكر در مسئله باشد

تفكددر حقددوقي امددروز، احددل  زدر طددر

ظام  قط دو ن كه ف ست  ين ا شده ا ته  پذيرف

                                                           

. دانشگاه حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعي پاريس استاد 

1 . V. en particulier B. GOLDMAN, La lex mercataria dans les contrats et l'arbitrage 

internationaux: réalité et perspectives: Clunet 1979, p. 475-505 et la bibliographie citée. 
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نظام حقوقي ملي و يا : حقوقي وجود دارد

الملددل يددا  دولتددي و نظددام حقددوقي بين

لدول بين ين . ا ندي، ا قدانان چ ما حقو ا

 . اند دهبندي را مورد ترديد قرار دا تقسيم

تمام نظامهاي حقوقي د چه ملي و چه 

المللي د توسط دولتها تهيه و تدوين  بين

الملل انحصاراً حاكم بر  حقوق بين. شوند مي

بط بين كام ً  روا نابراين  بوده و ب لدول  ا

گيرد، اما  در محدودة حقوق عمومي قرار مي

اين مفاهيم سنتي را مورد « حقوق فراملي»

بنابراين تفكر، نظام . دهد ترديد قرار مي

حقوقي ثالثي وجود دارد كه بوسيلة اشخاص 

جود  ها بو حي آن بط خصو ظيم روا براي تن

آمددده و چددون نظددام حقددوق ملددي، عمدددتاً 

هت  ين ج ست، از ا ستوار ا حي ا قوق خصو برح

نظام حقوقي فراملي به نظام حقوقي ملي 

يك مي سترة آن  نزد كه در گ بدون آن گردد 

يرد ظام. قرار بگ ع وه ن نابر  ب بور، ب مز

قوقي  ظام ح به ن كه دارد  لي  يت غيرم ماه

ست بين شبيه ا لي  تي . المل يت غيردول ماه

لي و  قوق م كام ً آن را از ح ظام  ين ن ا

 . سازد المللي متمايز مي بين

قوق،  ئوري ح ظر ت طه ن يا از نق ين آ ا

تفكر غيرسنتي قابل قبول است؟ براي  چنين
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ظام  هوم ن ست مف سئوال، نخ ين  به ا سخ  پا

، سپس (بخش اول)وقي بايد تبيين گردد حق

كه  شود  سخ داده  يد پا سئله با ين م به ا

هاي بيان  آيا چنين نظام حقوقي با ويژگي

 تواند وجود داشته باشد؟  شده، واقعاً مي

؛ و در حورت وجود، جايگاه (بخش دوم)

المللي كجاست؟  آن بين دو نظام ملي و بين

 (. بخش سوم)

 

 بخش اول

 

ه مجموعه مقرراتي گفته حقوق معمولاً ب

شود كه ضمانت اجراي آن قهراً به اشخاص  مي

.شود تحميل مي
اين ويژگي، مميز حقوق از   2

ست خ ق ا مومي . ا حي و ع قوق خصو ماي ح عل

هانري ». اند معمولاً اين تعريف را پذيرفته

هاي  يكددي از مشددهورترين تئوريسددن« كلسددن

حقوق معتقد است كه شالودة نظام حقوقي، 

ريددزي شددده  آور پي س نظددامي الددزامبراسددا

.اسدت
چندين برداشدتي الزامداً حقدوق را  3

در حقيقددت، . شناسددد منبعددا از دولددت مي

                                                           

2. JHERING, Zweck im Recht, Leipzig, 1893. I, p. 435 s. – L. JULIOT de la MORANDIÈRE, P. 

ESMEIN, H. LEVY-BRUHL Et Georges SCELLE, Introduction à rétude du droit, I, Paris, 

Rousseau, 1951, p. 8 et 118.  

3. H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad, Eisenmann, Paris, 1962, p. 46. 
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سازماني  جود  به و سته  قوق واب يدايش ح پ

متمركز و با قدرت قهريه، يعني دولت است 

هده قوانين را ع جراي  سئوليت ا دار  كه م

 . شود

اگددر چنددين تعريفددي را بددر حقددوق 

نمائيم، دچار مشك ت جدي  الملل اعمال بين

بة  مي شان دادن جن براي ن گاه  شويم و آن

لزام قوق بين ا به  آور ح ناگزيريم  لل،  الم

 . هاي روشنفكرانه تمسك جوئيم محمل

به  بار  كه اج قي  جة منط ها نتي تن

پددذيرآ آن داريددم ايددن اسددت كدده حقددوق 

قوق  بين مه، ح عي كل ني واق به مع لل،  الم

قي عدة اخ  نوعي قا شايد  ست؛  شد ني . با

بعضي از دانشمندان حقوق خصوحي و عمومي 

از اين تفكر به دفاع برخاستند و بر اين 

ند سخ ماند يده را .عق
4
ين   يدة ا يا عق آ

رغددم  علمددا بددر تفكددر دولتهددا كدده علددي

هاي متفاوت و اخت فات ايدئولوژيك،  نظام

الملل  آور بودن حقوق بين معتقد به الزام

جح مي ستند، ار ين ا ه شايد ا شد؟  مر از با

                                                           

4. J. AUSTIN, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, trad. fr. Paris, 

1894, 5e ed.- D. TOURET, Le principe de l’égalité souveraine comme fondement du droit 

international: R.G.D.I.P. 1973, p. 136-199, sp. 189 s. Dans le même sens, mais avec une 

justification différente: G.BURDEAU, Traité de science politique., L.G.D.J., 1966, P. 377. Adde 

R. ARON, Paix et guerre enter les nations. Calmann-Lévey, 1962., p.704 s. 
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تعريفي كه از حقوق شده است، ناشي گردد؛ 

گيرد،  تعريفي كه حقوق داخلي را در بر مي

قوق  بر ح خواهيم آن را  كه ب ماني  ما ز ا

 . نمايد الملل تعميم دهيم، نارسا مي بين

: تعاريف ديگري نيز از حقوق شده است

توان حقوق را نظام منطقي كردن روابط  مي

مبددين چنددين تعريفددي . اجتمدداعي دانسددت

قوقي  كاليف و ح كه ت ست  تاري ا عدي رف قوا

همچنين . ها قائل است براي اشخاص و گروه

د بنابراين تعريف د ايجاد نهادها و 

هائي جهت تنظيم روابط اجتماعي،  مكانيسم

باتوجدده بدده شددرايط مشددخر، در چددارچوب 

گردد تا دعاوي ناشي از  مقررات، ضروري مي

سير فات در تف يا اخت  قوق  به ح جاوز   ت

وجود حق و تكليف، بوسيله نهادهاي قضائي 

  .حل و فصل گردد

حقوق به خاطر نقش اجتماعي كه بعهده 

دارد، داراي ساختاري پيچيده است؛ زيرا 

مسائل حقوقي، منفرد و جداي از ساخت كلي 

ست ماع ني يك . اجت شكل از  شه مت قوق همي ح

نظددام اسددت و هماننددد نيازهدداي حقددوقي 

گردد، گسترده  مياي كه در آن اعمال  جامعه

باشد؛ اما ساختار آن برحسب  و پيچيده مي

 . يابد هاي هر جامعه تفاوت مي ويژگي
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ية  بي قوة قهر قوا و  سيم  ظام تق شك ن

شخر  يادي م حد ز تا  عه  هر جام لت، در  دو

ندة ويژگي عه  كن قوقي آن جام ظام ح هاي ن

  كم نظام متمركز دولتي، موجب تمركز. است

جر ضع و ا مل و ياد ع بيش ز عد و  اي قوا

گددردد و بدده خدداطر تمركددز  حقددوقي مي

هاي كنترل اعمال و اجراي مقررات  مكانيسم

وق از كددارائي كددافي قدداز طريددق جبددر، ح

در چنين حالتي اين . برخوردار خواهد شد

خطر وجود دارد كه نقش كل جامعه كه از 

سلم  عادات م يق  ماعي)طر مؤثر در (اجت  ،

ايجاد قواعد حقوقي است، به حداقل تنزل 

بد تواي . يا بين مح سب  حورت، تنا ين  در ا

ق قوقي و واقعيتم سته ررات ح هاي  ها و خوا

مددردم، بسددتگي بدده درجددة دموكراسددي در 

هاي سياسي دارد، و اينكه قوه مقننه  نظام

هاي خددود،  گيري تددا چدده حددد در تصددميم

 هاي مردم را مورد توجه قرار دهد  خواسته

عة بين به  در جام قدرت  كه  لي  المل

ياسي متشكله آن د يعني به واحدهاي س

دولتها د تعلق دارد، وضع كام ً متفاوت 

ست نوان . ا ها بع ضع، دولت ين و چون در ا

خاص، از  سوژه عة  يك جام ضاي  حق و اع هاي 

طريددق عملكردهددا و روابددط قددراردادي در 



  89 تفكري بر تئوري حقوق فراملي 

شركت نمي قوق  جاد ح ند اي ع وه، . نماي ب

دولتها نحوة رفع اخت فات ناشي از تضاد 

كارائي . سازند يز مشخر ميمنافعشان را ن

قوقي بين ظام ح ين  ن تأثر از ا لي م المل

ويددژه موقعيددت اسددت، امددا ايددن وضددعيت 

توانددد مددانع آن گددردد كدده حقددوق  نمي

خود در  بين سئوليت  به م ند  لل نتوا الم

الدول د ولو بطور نسبتاً  تنظيم روابط بين

هداي  بخش عمدل كندد، جدز در بحران رضايت

.الدول بين بزرگ سياسي مؤثر بر روابط
5
 

ويژگددي نظددام حقددوقي هرچدده باشددد، 

خود را  مي شروعيت  كه م شد  بر تكو يت و  ثب

نظام حقوقي ملي : احول خود تكيه نمايد

بر مي تي را معت ها مقررا با  تن كه  ند  دا

بر اين  موازين آن انطباق داشته باشد و

تواند  اآ مي ادعا است كه با مقررات ويژه

ذلك  مع. پاسخگوي نيازهاي جامعة خود باشد

حدوديت لي هميشه با م ائي ه نظام حقوقي م

شود؛  الملل، مواجه مي بويژه در حقوق بين

المللي تا حدودي  زيرا اجراي مقررات بين

ق يد در ح قوق وبا پذيرد و ح جام  لي ان ق م

داخلي براي تعيين مقامات حالحي كه بايد 

                                                           

5. Mais, dans l’ordre interne, les crises politique majeures entranînent, elles aussi, la mise à 

l’écart ou le renversement de nombreuses règles de droit public, à commencer par les plus 

élevées d’entre elles: celles du droit, constitutionnel.  
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بين سطح  لت در  نام دو مل  به  لي ع المل

المللي را  بيننمايند، مجبور است مقررات 

در تمددام ايددن فددروق، حقددوق  .بپددذيرد

الملل ضمن حفظ ارجحيت خود نسبت به  بين

لي،  قوق م جوع ح لي ر قوق داخ به ح يد  با

 . نمايد

شابه، در  يل م به دلا گر،  طرف دي از 

قوق بين كه ح تي در  مواردي  لل مقررا الم

نمايد، حقوق ملي ملزم  مورد اشخاص وضع مي

ست؛ چرا كه در الملل ا به رعايت حقوق بين

يراين لت نمي غ هدات  حورت دو ند از تع توا

نظام حقوقي . المللي خود تبري نمايد بين

گاهي اين عمل را از طريق تغيير مقررات 

جام مي لي ان قوق م باً از  ح ما غال هد؛ ا د

طريق شناخت احكام محاكم خارجي د بويژه 

در مورد حقوق ناشي از قراردادها د تحقق 

 . يابد مي

نين د به همچ لي،  قوق داخ مواردي ح ر 

ضي از  لي بع يا غيرم لي  يت فرام يل ماه دل

قوانين خارجي در مورد اشخاص، ناگزير از 

اين امر موضوع و دليل . پذيرآ آنها است

قوق بين قررات ح جودي م حي و  و لل خصو الم

 . نمايد تعارق قوانين را توجيه مي
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پدددذيرآ بعضدددي از قواعدددد حقدددوق 

ست بين في ا ناي ن به مع لل،  لي الم ق ل م

قررات  لي، م قوقي داخ ظام ح يرا ن ست؛ ز ني

قوق بين پذيرا  ح شرايطي  حت  لل را ت الم

ست لي، . ا قوقي داخ ظام ح هر ن قت،  در حقي

قواني  سي و  قانون اسا حول  به ا جه  باتو

به  جع  لي را حدود و ( حل)داخ عارق،  ت

هاي حقوقي ديگر  شرايط اجراي قوانين نظام

المللي د را تعيين  د ملي يا بين

براي  مي حق را  ين  لي ا طور ك يد، و ب نما

دارد كه از اجراي آن قسمت  خود محفوظ مي

از مقررات خارجي كه با قوانين داخلي آن 

تعارق دارد، بعلت مغايرت با نظم عمومي، 

 . امتناع ورزد

هاي  پذيري ناچيز نظام باتوجه به تحمل

اي  حقوقي كه خود موجد طرح مسائل عديده

لي و بي بين حقوق يا  نهاي م ست، آ لل ا الم

توان از نظام حقوقي سومي سخن به ميان  مي

آورد؛ نظددامي فراملددي كدده قواعددد آن در 

المللي  چارچوب نظامهاي حقوقي ملي و بين

 نگنجد؟ 

 

 بخش دوم
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فددرق وجددود مجموعددة منسددجم قددوانين 

لي  يا)فرام كس مركاتور جة اول  ،(ل در در

شبكه جود  به و ستگي  جاري  ب بط ت اي از روا

لااقددل بطددور محدددود از كنتددرل دارد كدده 

شد خارج با ها  جود . دولت عدم و يا  جود  و

شبكه نين  يا چ كه آ بور و اين اي  شبكة مز

آنچنان وسيع است كه موجد  قواعد حقوقي 

يژه حا  و مورد ب شته  ين نو گردد، در ا اي 

تا  قرار نمي شد  هد  سعي خوا كه  يرد؛ بل گ

نگرشي كلي به بعضي از مسائل داشته   حرفاً 

 . باشيم

هايي  المللي پديده ابط اقتصادي بينرو

هاي مختلف، تابع  عيني هستند كه از جنبه

شورها مي لي ك ين  قوانين م يرا ا شند؛ ز با

روابددط در يددك قلمددرو جغرافيددايي حددورت 

هان،  مي ين ج شه ا مروزه هرگو پذيرد و ا

ست تي ا يت دول هت . تابع حاكم ين ج از ا

هميشدده المللددي را  روابددط اقتصددادي بين

عبارت  ه، يا بيك يا چند دولتتوان با  مي

هدداي حقددوقي آن دولتهددا  ديگددر، بددا نظام

نحددوة وابسددتگي روابددط . مددرتبط دانسددت

اقتصادي به نظام حقوقي، بستگي به ماهيت 

براي مثال، عوامل وابستگي . ارتباط دارد

احوال شخصية : توان ذكر نمود چندي را مي
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چنانچدده طددرفين اشددخاص )طددرفين معاملدده 

حيا تعيين اقامتگاه و  حقيقي هستند، از

حورتي نان، و در  يت آ قوقي  مل شخاص ح كه ا

ست لت ا يين دو يا تع ستند از ح حل (ه ، م

تواند در عين حال  كه مي)اجراي قرارداد 

مركددز فعاليددت و اقامتگدداه شددركت نيددز 

شد موال (با حل ا جراي )، م براي ا حاً  مخصو

در حددورت )، محددل دادگدداه داوري (احكددام

ر شركتها، قوانين ب، قوانين (بروز اخت ف

حاكم ب قررات راجع  همالي و پولي  ع وه م

بط  بر روا كه  كام همچنان جراي اح به ا

بط  شود، در روا مي  مال  لي اع جاري داخ ت

 . گردد بازرگاني با خارجيان نيز اعمال مي

سان بايد اضافه نمود كه بنا بر  بدين

ماهيت معاهدات تجاري، عوامل وابستگي به 

توان گفت يك  بد كه مييا اي افزايش مي گونه

نظام حقوقي، مشكل بتواند مدعي باشد كه 

به  سل  با تو تي  طه وح قوانين مربو با 

قواعد تعارق قوانين خود، در تمام موارد 

به مام جن براي ت مده،  و  پيش آ قوقي  هاي ح

 . هاي مناسب بيابد حل راه

به ع وه طرفين معام ت فراملي تا آن 

ارند كه حد، امكانات حقوقي در اختيار د

هاي حقوقي ملي  عم ً خود را از كنترل نظام
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خارج نگاه دارند؛ مانند معام تي كه بين 

هاي متعلق به يك گروه فراملي انجام  شركت

يك  مي طن  كه در ب طي  حاً رواب شود، مخصو

جود دارد جاري و گروه ت نين  مين . چ به ه

براي  لي  لة فرام يك معام طرفين  يب،  ترت

هاي ملي  ر دادگاهاينكه اخت فات خود را د

طددرح ننماينددد، شددرط ارجدداع اخددت ف بدده 

دادگدداه داوري فراملددي را در قددرارداد 

 . گنجانند مي

بالاخره بايد مورد خاص قرارداد دولت 

برد نام  خارجي را  شركت  يك  گر . با  ا

شد،  هد با لت متعا قوق دو تابع ح قرارداد 

طرف  قوق  مال ح ح حيت اع مع  به تج ظر  ن

در يددك طددرف قددرارداد و قانونگددذاري 

به علت . آيد قرارداد، مشك ت جدي پيش مي

وجود اين مشك ت، طرف قرارداد با دولت 

ممكن است تقاضا نمايد كه قرارداد تابع 

قانون ملي دولت متعاهد نباشد وآن دولت 

 . نيز ممكن است اين شرط را پذيرا گردد

يازي  ست و ن ضح ا سائل وا ين م مام ا ت

ندارد ضيح  ج. به تو ما دو نتي ين ا ه از ا

حا مي فت ب بط : توان گر كه روا ست آن نخ

تواند از كنترل  فراملي فقط بطور جزئي مي

ترل نظام ني از كن ها، يع قوقي  دولت هاي ح
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در نتيجه، اگر هم قائل . ملي دور بماند

به وجود حقوق فراملي باشيم، چنين حقوقي 

تواند مدعي تشكيل نظام حقوقي مستقلي  نمي

مام جنبه ي روابط تجاري ها باشد كه بر ت

شد شته با يت دا لي حاكم مر . فرام ين ا ا

بددديهي كدده هيچگدداه مددورد ترديددد قددرار 

جود  كه و ست  ني ني بدان مع ست،  ته ا نگرف

نيم في ك ك ً ن لي را  قوق فرام ظام ح . ن

طور كه گفتيم نظام حقوقي كامل وجود  همان

كمدددا اينكددده نظدددام حقدددوقي  نددددارد؛

ضي  بين حل بع لي، راه  خود المل شك ت  از م

نتيجة ديگر . جويد هاي ملي مي ا در حقوقر

مسائل حقوقي رسد براي حل  نظر مي آنكه، به

ضي از  قل در بع يا الاا لي  بط فرام در روا

بط نمي ين روا ظام  ا يك ن به  ها  توان تن

حقددوقي ملددي متكددي بددود و بددراي يددافتن 

ناچددار بايددد از  هحلهدداي مناسددب، بدد راه

ست نظام سود ج گر  لي دي قوقي م پس . هاي ح

اي كه  وجود چنين نظام حقوقي ويژه لزوم

منطبق با نيازهاي حقوقي ناشي از روابط 

چنين . شود فراملي باشد، بخوبي احساس مي

به هت  قوقي، از آن ج ظام ح شكل  ن ساني  آ

كوشند  گيرد كه عام ن روابط فراملي مي مي

اي در اين خصوص فراهم آورند  قواعد ويژه
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به  جوع  خود، از ر شك ت  حل م براي  تا 

رسد  نظر مي به. نياز باشند هاي ملي بي قوقح

المللي، گسترة مناسبي براي  كه داوري بين

كه  ند  شد؛ هرچ قوقي با ظام ح نين ن شد چ ر

جراي  هت ا لي ج قوق داخ به ح جوع  لزوم ر

ست سعة آن ا مانعي در تو كام داوري،  . اح

هاي فراملي كه  همچنين خصوحيات خاص شركت

ل شورهاي مخت نان در ك يت آ ستره فعال ف گ

ستقلي از  يف م براي تعر نه را  ست، زمي ا

 . سازد قواعد فراملي فراهم مي

يا  با فوق، آ ظات  به م ح به  جه  تو

عادي  مال  بر اع ناظر  لي  قررات فرام م

المللي است كه جهت حفظ اعتماد  تجاري بين

بط بين يت مي در روا لي رعا يا  المل گردد 

ست  ستقلي ا قوقي م عد ح عة قوا كه مجمو اين

بر  كه مي قوقي توان  ظام ح يك ن نام  آن 

مستقل گذاشت؟ باتوجه به مسائل ياد شده 

يد از  باراً با قوق، اج يف ح به تعر ظر  و ن

شكل گرفتن يك نظام حقوقي واقعي فراملي 

ب بيش از  هسخن  يزي  ني چ يم؛ يع يان آور م

يكي نظام واقعي : چند قاعدة حقوقي منفرد

حقوقي متكي به نظامي مستقل از منابع و 

هاي ويژه جهت كنترل  كانيسمبرخوردار از م

  .اعمال قواعد
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مستلزم  ،فكر يك نظام حقوقي فراملي

المللي  وجود روابط بازرگاني در سطح بين

ند  كه بتوا سجم  نان من طي آنچ ست؛ رواب ا

مجموعة قواعدي با مشخصات ياد شده بالا 

يد تدوين نما كه . را  ست  تي ا ين واقعي ا

فن  صان  به متخص بارة آن را  هارنظر در اظ

كنيم و تنها به ذكر نكاتي در  گذار ميوا

 . نمائيم كليات اكتفا مي

حقيقددت آنكدده عملكردهدداي تجدداري 

حال  بين كه در  جود دارد  ندي و لي چ المل

ست يافتن ا ميم  جد . تع ها مو ين عملكرد ا

عددددد و بسددديار تقراردادهددداي جديدددد م

يده جارت  پيچ شابه آن در ت كه م ست  اي ا

ها ند قرارداد ندارد، مان جود  لي و ي داخ

يا قراردادهاي ( هنظارت و مشاور)كليدي 

توسعه؛ بدون آنكه بخواهيم از توافقهاي 

قراردادي متعددي كه جانشين نظام قديمي 

هاي حق» ياز قرارداد سخن  مي« الامت گردد، 

ي كدده در اه حلهدداير. ميددان آوريددم هبدد

ها پيش ست مي قرارداد شده ا ني  ند  بي توا

ت براي حل مشك ت ناشي از عدم وجود مقررا

در بعضي از مسائل قراردادي بكار گرفته 

ب تاً  ضع  هشود و نهاي به و جر  مرور، من

قواعددد حقددوقي گددردد تددا جانشددين ارادة 
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ب شود، و  له  قوق  هطرفين معام نوان ح ع

مشترك قراردادها در كنار فصول مربوط به 

قراردادهدداي ملددي، فصددلي هددم بددراي 

گردد ضافه  لي ا هاي فرام نين . قرارداد چ

نددد هنگددام رفددع اخت فددات توا قواعدددي مي

.المللي نيز به همان طريق شكل گيرد بين
6 

هاي فراملي  بدين ترتيب، گسترآ داوري

ين  مي شتركي در ا قوق م جاد ح به اي ند  توا

زمينه كمك نمايد كه در عين اينكه نقش 

كند، در بعضي  يك حقوق جانشين را ايفا مي

شد شته با يز دا مره ن بة آ موارد، جن . از 

هائ جود نهاد نابر اساسنامهو كه ب شان  ي 

الزمددداً فراملدددي نيسدددتند امدددا داراي 

سترآ  جد گ ستند، مو لي ه ها فرام عملكرد

ست شتركي ا قوق م نين ح ين. چ صوص   در ا خ

المللددي و  تددوان از اتدداق تجددارت بين مي

ديددوان داوري آن و همچنددين از مراكددز 

به  بين بوط  فات مر حل اخت  براي  لي  المل

هاي گذاري سرمايه
7
 . ني نام بردبانك جها  

دانيم كه اتاقهاي تجارت د چه در  مي

داري و چدده كشددورهاي  كشددورهاي سددرمايه

                                                           

6. Sur tous points, V. GOLDMAN, op. cit., p. 4855.  

7. Le Centre interational pour le réglement des différends relaifs aux investissements (CIRDI).  
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سوسياليستي د در اين زمينه نقشي مهم 

 . ايفا مي نمايند

مقددررات مختلفددي كدده بوسدديلة ايددن 

كميسيون سازمان ملل »سازمانها و همچنين 

«الملل متحد براي حقوق تجارت بين
تدوين   8

مانع ا ست،  يده ا لي گرد قوق فرام حلي ح

 . دهد راتشكيل مي

ظر مي به ن نين  كه مي چ سد  توان از  ر

ميان آورد كه  هپيدايش واقعيتهايي سخن ب

تواننددد در شددكل گددرفتن نظددام حقددوقي  مي

توان از اين  آيا مي. فراملي مؤثر باشند

فت و تر ر عي  حد فرا قوق واق سخن از ح

فراملددي بدده ميددان آورد كدده  قرادادهدداي

به قرارد حدود  با م شد و  خاص نبا هاي  اد

حقددوق ويددژة  اي كلددي بوسدديلة يددك گسددتره

گردد؟  يل  لي تكم قراردادي فرام سئوليت  م

قوقي ظام ح يك ن عاً  بود، واق نين  گر چ  ا

فراملدددي را پددديش رو داشدددتيم كددده 

برماهيتش، حرفاً در روابط تجاري بكار بنا

شد؛ نظامي هرچند غيركامل، اما  گرفته مي

 . قي مستقلهاي يك نظام حقو داراي ويژگي

تدددوين قواعددد حقددوقي بددا چنددين 

توانددد نتيجددة رويددة  مي  اي، حددرفاً  گسددتره

                                                           

8. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.  
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سجم دادگاه ضائي من شد ق لي با .  هاي فرام

نه مي مذكور چگو ضائي  ية ق شكل  رو ند  توا

بر  لي  طور ك ها ب كه دادگاه يرد درحالي بگ

گر، برپاية  پاية حقوق، يا به عبارت دي

 نمايند؟ حقوق موضوعة ملي اتخاذ تصميم مي

كه دارند، ها بنا بر نقشي  البته دادگاه

توانند مقررات موجود را گسترآ دهند،  مي

ما  سازند؛ ا مل  تي كا ند و ح حول نماي مت

رسد كه وضع مجموعة مقررات جديد  نظر مي به

فراملي، خارج از حدود ح حيت و امكانات 

 محاكم باشد؛ زيرا آنها اجباراً به حقوق

 . جويند هاي ملي موجودي توسل مي

تددا وقتددي كدده عملكردهدداي مشددترك 

هاي داوري آنچنان منسجم نگردد كه  دادگاه

ين  يد، ا سب نما سلم را ك عادات م بار  اعت

ها قطعاً بايد به يك حقوق خاص ملي  دادگاه

ند سل جوي كرد، دادگاه. تو ين عمل ها  با ا

كمكي   با نفي فكر يك حقوق فراملي، مسلماً 

قوقي نمي ظام ح نين ن شكيل چ ن به ت د؛ نماي

توانند از حقوق  اما آنها در عين حال مي

مك  بين قوق ك لي ح حول ك يا از ا لل و  الم

ند ين . بگير هوم ا حورت، مف ين  ير ا در غ

عا  كردي، با نين عمل يك چ ست؟  كرد چي عمل

لي مي قوق فرام نة ح يد دام گردد و در  تحد
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عين حال مسئله جايگاه حقوق فراملي بين 

المللددي را مطددرح  نظامهدداي ملددي و بين

 . سازد مي

 

 بخش سوم

 

در بعضي از قراردادها فراملي، بطور 

قواعددد حقددوق )الملددل حددريح، حقددوق بين

لل بين قوق بين الم لي ح حول ك لل يا ا ( الم

عنوان  هتنهائي يا با مقررات ديگر، ب به

يين مي قرارداد تع بر  حاكم  قوق  . گردد ح

فات  جاع اخت  كه ار مواردي  نين در  همچ

رداد بدده ناشددي از تفسددير و اجددراي قددرا

بينددي شددده، مددوادي در خصددوص  داوري، پيش

قوق بين به ح جوع  شده  ر نده  لل گنجا الم

مدارس  11معاهده  24مادة  1در بند . است

واشنگتن در مورد حل اخت فات ناشدي  1691

گذاري بين دولتها و اتباع دول  از سرمايه

مر پيش ين ا يز ا گر ن ست دي شده ا ني  .بي
9
 

                                                           

ديوان در مورد اخت فات طبق مقررات »: 24مادة  1بند  .8

قانوني كه مورد توافق طرفين باشد، اتخاذ تصميم خواهد 

، ديوان قانون دولت در حورت فقدان چنين توافق. نمود

متعاهد طرف اخت ف، منجمله مقررات آن را در مورد تعارق 

الملل ناظر به مورد، معمول  قوانين و احول حقوق بين

 . «خواهد داشت
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الملل در چنين مواردي  ارجاع به حقوق بين

 چه مفهومي دارد؟ 

به  حريح  طور  قراردادي ب كه  تي  وق

قوق بين بين  ح قط  شود، ف طف داده  لل ع الم

ست بر ا هد معت هاي متعا حول  علي. دولت الا

هده كه معا شد، لازم براي اين بر با  اي معت

الملل،  است كه در حورت عطف به حقوق بين

قرارداد باط  حوة ارت قوقي  ن ظام ح با ن

دولتهاي متعاهد مشخر شود كه خود مستلزم 

پذيرآ قرارداد از طرف نظام حقوقي دولت 

بهر حورت، اين موضوع كمكي . متعاهد است

 .نمايد به حقوق فراملي نمي

آيددا منظددور از عطددف بدده حقددوق 

الملل عرفي الملل، عطف به حقوق بين بين
10
 

قوق بين يا ح ست  قوق  ا مومي؟ ح لل ع الم

داراي قواعدي مربوط  لملل ممكن استا بين

به اشخاص باشد، كه در اين حورت، موضوع 

به  سبت  يد ن لت با كه دو ست  تاري ا آن رف

مانند )اشخاص در قلمرو خود داشته باشد 

شر قوق ب ين( ح يك  ا بدون  عدي  نين قوا چ

 . الدولي، امكان اجرا ندارد قرارداد بين

آيا اين بدان معني است كه در موارد 

گر، ع قوق بيندي به ح كاربردي  طف  لل  الم

                                                           

10. droit international coutumier.  
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حقددوق . ندددارد؟ پاسددخ قطعدداً منفددي اسددت

الملل د خواه قراردادي و خواه عرفي  بين

سه نمي د في قرارداد  نف مورد  ند در  توا

اعمددال گددردد مگددر بددر پايددة يددك شددرط 

قراردادي، به عبارت ديگر، اقتدار حقوق 

الملددل بسددتگي بدده شددرط مندددرج در  بين

بدده حقددوق پددس عطددف . قددرارداد دارد

عة  بين كردن مجمو قت وارد  لل، در حقي الم

قواعددد متشددكلة ايددن حقددوق در قددرارداد 

باشددد، و آن عبددارت اسددت از پددذيرآ  مي

قوق بين جب  قراردادي ح خود، مو كه  لل  الم

 . شود تغيير ماهيت حقوقي قرارداد مي

نتدددايم عملدددي وارد كدددردن حقدددوق 

نظددر  بدده كالملددل در قددرارداد، مشددكو بين

طور كه در ابتداي بحا اشاره  رسد، همان مي

الملل در روابط بين دولتها  شد، حقوق بين

الملل  در حقيقت، حقوق بين. گردد اعمال مي

هاي  نوعي حقوق عمومي است كه برحسب ويژگي

بط بين ست روا شده ا تدوين  لل  مال . الم اع

كه داراي  حي  بط خصو بر روا قوقي  نين ح چ

ست؛  شكال ني بدون ا ست،  فاوت ا ماهيتي مت

مال قواعد حقوق خصوحي كم بر ا اينكه اع



   999 سومشمارة / مجلة حقوقي 

نظددر  المللددي نيددز مشددكل بدده روابددط بين

.رسد مي
11
 

بايددد خاطرنشددان كددرد كدده حقددوق 

د قواعددددي در مدددورد قدددالملدددل فا بين

يعنددي بدده جدداي حقددوق . قراردادهددا اسددت

از . قراردادها، حقوق معاهدات وجود دارد

قرارداد نظر تئوري كلي حقوقي، بين 
12
و  

معاهددده
13
زديددك وجددود دارد؛ اي ن رابطدده 

ند و  قراردادي دار يت  هر دو ماه كه  چرا

تايم مر ن ين ا لي و  ا ظر عم مي از ن مه

ذلك بين قراردادي  مع. تئوري در بر دارد

كدده اشددخاص در معددام ت تجدداري منعقددد 

نمايند و تعهدات مختلفي كه دولتها از  مي

هده مي يق معا شي  طر خت ف فاح ند، ا پذير

 ف برحسب نوع ع وه اين اخت هب. وجود دارد

 . گردد نظام حقوقي نيز تشديد مي

ياوريم ثالي ب صوص م ين خ حل : در ا ا

،«احترام به قرارداد از طرف معاهدان»
14
 

                                                           

11. Cf. BASDEVAN, Rénérales du droit de la paix. Cours La Haye 58 (1936), p. 502-

L.KOPELMANAS, Quelques réflexions du sujet de l’article 38,  du Statue de la C.P.J.I.P. 1936, 

p. 294 s.L.SIORAT, Le probléme des la lacunes en droit international L.G.D.J. 1959, p. 343 s.- 

Et même G. RIPERT, Les règles du droit civil applicables aux rapports internationaux, cours La 

Haye 44 (1933), P. 569 s.  

12. Contract. 

13. traité. 

14. Pacta Sunt Servanda.  
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عده هاي  قا مولاً در قرارداد كه مع ست  اي ا

چنين تفكري سطحي . رود بين اشخاص بكار مي

ست ترين . ا سنتي در دك مولي  حل فر ين ا ا

مبناي  اي است كه باشد كه مبين قاعده مي

دهد، خواه  هر حقوق قراردادي را تشكيل مي

حقوق عمومي يا خصوحي، و خواه حقوق ملي 

المللددي؛ زيددرا طددرفين قددرارداد  يددا بين

حسن نيدت، قدراردادي  اجبار دارند كه با

را كه بطور ححيح منعقد شده است، اجرا 

فلسفة وجودي اين قاعده آن است . نمايند

ي گردد اي قطع كه تعهدات طرفين به گونه

يك از آنها نتواند بطور يكجانبه  كه هيچ

اين احل، هم در . قرارداد را فسخ نمايد

هدات  مورد معا هم در  ها و  مورد قرارداد

 . المللي معتبر است بين

نكتة مهم، شناخت اين مسئله است كه 

يت سن ن ساس ح برا
15

يد  ماً با يز الزا چه چ

گردد يت  سب . رعا ست برح كن ا مر مم ين ا ا

ماهيددت معاملدده، يعنددي  نظددام حقددوقي و

قوق  قرارداد ح يا  حي  قوق خصو قرارداد ح

هدة بين يا معا قرارداد  مومي،  لي  ع المل

به عبارت ديگر، . تفاوت فاحش پيدا نمايد

احتددرام بدده قددرارداد از طددرف »احددل 

                                                           

15. bonne foi.  
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اي است كه در نظامهاي  ، قاعده«متعاهدان

مي كار  فاوت ب قوقي مت بردن . رود ح كار  ب

ب سلماً جن كه م عده  ين قا هاني دارد، ا ه ج

كددردن  رمهددم نيسددت؛ بلكدده مهددم، مشددخ

ست ستثنائات آن ا حدوديتها و ا چه : م در 

شرايطي يك معاهدة ححيح منعقد شده است؟ 

اعمال  يعني در چه شرايطي اين احل قابل)

ست شرايطي، (ا چه  حت  مان و ت چه ز ؟ از 

ست مي خود را از د بار  هده اعت هد؟  معا د

ز اهميت حائ  اين نكات از نظر عملي قطعاً 

ست قوق بين. ا بط  ح به روا جه  لل، باتو الم

هائي براي حل اين مسائل  الدول، پاسخ  بين

ست ين  نمي. فراهم آورده ا كه ا فت  توان گ

ها در  مورد قراردادهاي تجاري بين  پاسخ

قاد و  ظر انع كه از ن ها  شخاص و دولت ا

  اجددراي قددرارداد داراي ماهيددت كددام ً 

 . متفاوتي است، قابل اعمال باشد

به در شرايطي،  نين  ظر مي چ كه  ن سد  ر

قوق بين به ح طف  قرارداد،  ع يك  لل در  الم

الزاماً هميشه با يك شرط توأم است و نيز 

الملل، ناشي از تفسيري  عطف به حقوق بين

ب شرط  فاد آن  قاً از م كه منط ست  مل  ها ع

الملل تا  احول و قواعد حقوق بين. آيد مي

قرارداد تواند در حقوق حاكم بر  آن حد مي
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گنجانددده شددود كدده واقعدداً در روابددط 

قراردادي تجاري بين اشخاص يا بين اشخاص 

در اين حورت، . ودولتها قابل اعمال باشد

مي مال  قوق  احت به ح جوع  نة ر كه دام رود 

حد زيادي كاهش يابد؛ اما  بين الملل تا 

الملل  در عين حال بر قسمتي از حقوق بين

سخن تاكنون از آن  كه  گردد  يد  به  تأك

ياورده يان ن قوق م لي ح حول ك ني ا . ايم يع

الملل يا  اي بين عطف به حقوق بين حتي عده

قرارداد  يك  قوق در  لي ح حول ك به ا طف  ع

 . تفاوتي قائل نيستند

احول كلي حقوق، اغلب در مواقعي كه 

شود، راه جه  شكال موا با ا ضي  هائي  قا حل

ئه مي به  ارا حول  ين ا بودن ا عام  هد،  د

كان مي ضات ام فاوت د ق شرايط مت كه در  هد 

در حددورت . ايددن احددول را بكددار گيرنددد

ضرورت، بندرت ممكن است نتوان احلي براي 

كرد يدا ن ظر پ مورد ن حل  يه راه  . توج

ب هب حول  ين ا حراحت،  هع وه، ا عدم  لت  ع

تواند در  داراي قابليت انعطاف بوده و مي

شود ته  كار گرف لف ب ين . موارد مخت به ا

قاضي يا به داور،  ترتيب، احول مذكور به

مل مي نامطلوب  آزادي ع ثار  كه از آ هد  د

كه  سبي  قوقي نامتنا قررات ح شك م جراي خ ا
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اجبار به اعمال آنها دارد، بكاهد و حتي 

احول كلي . خلأ مقررات حقوقي را پر نمايد

شية  قوقي، در حا كم ح شالودة مح با  قوق  ح

قددوانين و گدداه بددرخ ف متنهدداي خشددك، 

عدددالت فددراهم  حلهددائي بددراي اجددراي راه

 . سازد مي

رسد كه امكان توسل به احول  نظر مي به

المللي،  كلي حقوق براي كمك به قاضي بين

نظر به عدم . مورد قبول قرار گرفته باشد

الملل د چه  گسترآ كافي حقوق بين

قراردادي و چه عرفي د كه غالباً از آن 

الملددل تعبيددر  بدده كمبودهدداي حقددوق بين

اي  ي براي حل مسئلهشود، ممكن است قاض مي

به  بار  چون اج شود و  جه  شكال موا با ا

الملل دارد  حدور حكم به استناد حقوق بين

توانددد از ايددن مسددئوليت امتندداع  و نمي

دارد كدده مقددررات قابددل ورزد، احتمددال 

در . الملددل نيايددد اعمددالي در حقددوق بين

 81حلدي كده در مدادة  چنين مدواردي، راه

دادگستري لاهه المللي   اساسنامة ديوان بين

ب پيش كه  ست  شده ا ني  جب آن  هبي حول »مو ا

بعد از « كلي حقوقي مورد قبول ملل متمدن

تواند مورد  المللي مي معاهدات و عرف بين
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استفاده قرار گيرد، ناظر بر اين مورد 

 . است

مشك ت جدي، ، 81در حقيقت انشاي مادة 

« متمدن»ة مبهم ملل هم از نظر تفسير كلم

ظر  هم از ن حا، و  مورد ب حول  يت ا ماه

.بوجود آورده است
16
 

ظور از  يم، من يدة را نابر عق حول »ب ا

، احدولي 81مدذكور در مدادة « كلي حقدوق

كر  به تف سته  ته و پيو هم باف نان ب آنچ

هاي بزرگ  است كه عم ً در تمام نظام يحقوق

ضرورت،  نابر  شود، و ب فت  يا يا قوقي دن ح

قوق بين ها  درح بول دولت مورد ق كه  لل  الم

س يردا قرار گ مل  مورد ع جه، . ت،  در نتي

فاهيم  سي از م كه انعكا شترك  حول م ين ا ا

حقوقي نظامهاي حقوقي ملي است با بررسي، 

بندددي احددول مددورد عمددل  اسددتخراج و جمع

قوقي  هاي ح يوان )نظام ضات د سيله ق كه بو

( شدود اساسدنامه ارائده مي 6مطابق ماده 

يين مي شي . گردد تب ستلزم پژوه مر م ين ا ا

 . تطبيقي است در حقوق

از احول « احول كلي حقوق»بنابر اين 

قوق بين لي ح حول  ك برعكس، از ا كه  لل  الم

                                                           

16. Cf. Péla VITANYI, Les positions doctrinales concernant le sens de la notion de “principes 

genéraus dedroit reconnus par des nations civilisées”: R.G.D.I.P., 1932, p. 48.  
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گددردد،  الملددل تشددكيل مي ويددژة حقددوق بين

احول اخير از احول عرفي و . متفاوت است

نيز از احول ملهم از قواعد مختلف حقوق 

 . آيد الملل، بدست مي بين

ظه با بل م ح فات قا به اخت  جه  اي  تو

قوقي  كه هاي ح ها و نظام يا دولت بزرگ دن

از مفهوم حقوق عمومي دارند، حدس بر آن 

در گسترة روابط « احول كلي حقوق»است كه 

سمت  حي و آن ق قوق خصو ني در ح حي، يع خصو

قوق  به ح تر  كه نزديك مومي  قوق ع از ح

سترآ  براي گ شتري  كان بي ست، ام حي ا خصو

در اين حورت، با اين اشكال مواجه . دارد

يم كه چگونه مفاهيمي كه براي مشخر شو مي

رود، در  كار مي هكردن روابط بين اشخاص ب

  الدول قابل اعمال خواهد بود؟ روابط بين

بعضي از مؤلفان، منجمله حقوقدانهاي 

شورهاي داراي رژيم گر ك هاي  شوروي و دي

ماركسيست د لنينيستي، بنا بر ايدئولوژي 

شتركي در  حول م جود ا كان و طه، ام مربو

في مينظا لف را ن قوقي مخت هاي ح ند؛  م كن

ين احول در  زيرا بر اين عقيده اند كه ا

.هاي مختلف متفاوت است ايدئولوژي
17 

                                                           

17. G. I.TUNKIN, Droit international public, Pédone, 1965, p.119 s., sp. p.126.  
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عان  يد اذ شد، با چه با خت ف هر ين ا ا

به مفهوم مادة « احول كلي حقوق»نمود كه 

اساسددنامه، در رويدده قضددائي ديددوان  81

المللدددي دادگسدددتري لاهددده و حتدددي  بين

الدول، كمتر اعمال  ينهاي داوري ب دادگاه

رسددد  شددده اسددت؛ هرچنددد كدده بدده نظددر مي

هت  دادگاه شتري ج مادگي بي هاي داوري، آ

شند شته با حول دا ين ا ححاب  .پذيرآ ا ا

ها، بارها  در مراجع قضائي و داوري دعوي

حي  به قوق خصو مدتاً از ح كه ع حول  ين ا ا

هرچند . اند گرفته شده است استناد نموده

ين احول در زمينة كه ديوان، گاه اعمال ا

داوري را پددذيرفت، امددا چنددين عملكددردي 

بسدديار نددادر اسددت؛ زيددرا اساسددنامه و 

مقررات مكمل آن، داراي چنان خ ئي نيست 

گر را  طرق دي به  حل  ستجوبي راه  كه ج

.توجيه نمايد
18 

ستناد  به ا گز  يوان هر لي، د طور ك ب

اساسنامة خدود، احدلي  81مادة  C ،1بند 

ست وارا  موده ا مال نن حلي  ع كه ا ماني  ز

نوان مي ته  را ع كار گرف مات ب يد، كل نما

قا مي نين ال سخن، چ تواي  يد  شده و مح نما

                                                           

18. C.P.J.I., série A, no 6, p.19; no 10. p.20; no 17, p.29; C.I.J., Rec. 1954, p. 53; et 55; 1957, p. 

141-142; 1960, p. 43-44; 1966. p. 47; 1973, p. 209.  
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الملل را در مدنظر  كه احلي از حقوق بين

 . داشته است

ححيح  81ي تدوين كنندگان مادة بين پيش

ظر نمي به سد  ن ست )ر نان در ظور آ گر من ا

ديوان نيازي ندارد كه (. تفسير شده باشد

مشترك نظامهاي حقوقي مهم دنيا به احول 

هاي حقوقي ديوان،  پايه اتوسل جويد؛ زير

المللي استوار گشته  براحول كلي حقوق بين

اسددت تددا در حددورت فقددد قواعددد حقددوق 

الملل، ديوان به احول مزبور استناد  بين

ديوان از اين جهت اين راه حل را . نمايد

هاي  واقعيت پذيرفته است كه اين احول با

 . ق داردابالملل انط بينزندگي 

دلايلي كه موجب عدم موفقيت احول كلي 

تواند  شود، مي الملل مي حقوق در حقوق بين

از دلايددل موفقيددت آن در حقددوق فراملددي 

حقيقددت آنكدده احددول كلددي حقددوق . باشددد

توانددد جددائي ويددژه در حقددوق فراملددي  مي

يد شغال نما شخاص . ا قوقي ا بط ح يد روا با

تابع احولي گردد در كشورهاي مختلف جهان 

جود  نان و لي آ قوقي م هاي ح كه در نظام

خود گرفته به آن  شته و  ند دا ما در . ا ا

اين حورت، اين احول را آنطور كه هستند 

نه اينكه آنها را در . بايد در نظر گرفت
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الملل جستجو نمود؛ حقوقي كه از  حقوق بين

لاقال ماده )نظر اين احول داراي خلأ است 

بايدد بددون توجده بده الذكر را ن فوق 81

المللي در مفهوم لغوي در  روية قضائي بين

فت ظر گر يد در (ن حول را با ين ا كه ا ؛ بل

قوقي ذي هاي ح قي نظام عة تطبي بط  مطال ر

كرد ستجو  هر . ج حورت، در  ين  عاً در ا قط

قوقي  هاي ح سمت از نظام يد آن ق مورد، با

شترين  طه بي قرارداد مربو با  كه  لي  م

باشد، مورد  مي قرابت و وابستگي را دارا

 . نظر قرار گيرد

با تعريفي كه از احول كلي حقوق شده 

به استثناي مشك تي كه شناخت اين )است 

(  احددول در كشددورهاي سوسياليسددتي دارد

لي،  مي قوق فرام كه ح مود  عان ن توان اذ

قوقي  سترة ح كم و گ شالودة مح يك  داراي 

ناي آن دادگاه بر مب كه  ست  هاي داوري  ا

تري از  ة مقددررات مفصددلتواننددد مجموعدد مي

. هاي قضائي خود، تدوين نمايند طريق رويه

اما اين كافي است كه از يك نظام حقوقي 

  فراملي سخن بميان آوريم؟

گر ويژگي مورد  ا شده در  يان  هاي ب

مال  لي اع قوق فرام بر ح قوقي را  ظام ح ن

توان گفت كه حقوق فراملي قطعاً  كنيم، مي
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ستقلي م مي قوقي م نابع ح ند م شكل از توا ت

عملكردهدداي جوامددع بازرگدداني و حددنعتي 

شته  بين لي دا كه المل بر آن شروط  شد؛ م با

نان  جاري آنچ هاي ت ين عملكرد في، ا از طر

همگون مستمر باشد كه امكان وجود مقررات 

عرفددي و احددول كلددي حقددوقي مشددترك بددين 

نظامهاي عمدة حقوقي دنيا را د به همان 

كه دادگاه يق  مع طر لي آن را ج  هاي فرام

بندي نمودند د فراهم سازد، و از طرف 

هاي قضددائي مسددتمري توسددط  ديگددر، رويدده

ب دادگاه لي  مورد  ههاي فرام يد و  جود آ و

ساير دادگاه يت  جه و عنا شابه  تو هاي م

يرد شده . قرار گ حل  شرط حا ين دو  يا ا آ

اي است كه نتيجة آن  است؟ اين خود مسئله

 . را در عمل بايد ديد و قضاوت كرد

ست، برعكس، آن كار ني بل ان كه قا چه 

وجود يك نظام مستقل حل اخت فات و كنترل 

اجددراي مقددررات حقددوقي در نهدداد داوري 

باشددد؛ نهددادي كدده در روابددط  فراملددي مي

المللي داراي عملكرد مثبتي  فراملي و بين

 . است

از نقطه نظر تئوري حقوقي، سخن گفتن 

. مورد نيست از يك نظام حقوقي فراملي بي

هدداي  ن گفددت كدده اگددر دادهتددوا حتددي مي
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قوق  فوق ند، ح مع گرد مؤثري ج طور  لذكر ب ا

بعد بعنوان يك نظام  هفراملي، از اين ب

شود؛ نظامي كه اگرچه ممكن  حقوقي مطرح مي

است نوپا و در حال شكل گرفتن باشد، اما 

المللددي و  قطعدداً از نظامهدداي حقددوقي بين

 . حقوقي ملي متفاوت است

قوق مع ظام ح گر ن تي ا لك ح لي  ذ فرام

بد، و  سترآ يا ستقل گ قي م به طري ند  بتوا

قوقي  هاي ح شأ آن، از نظام به من جه  باتو

المللي متمايز باشد، واضح است  ملي و بين

به حقوق لي  هاي بين كه  قوق م لل و ح الم

امددا ضددمانتهاي . وابسددتگي خواهددد داشددت

ستگي لي ب قوق فرام جراي ح ين دارد  ا به ا

بر حورت  لي، در  قوقي م هاي ح وز كه نظام

يت  قررات آن را رعا حد م چه  تا  خت ف،  ا

هاي حقوق فراملي، از  نمايند؛ زيرا سوژه

هاي مختلف ديگر  نظر احوال شخصيه و جنبه

همچددون قددوانين ماليدداتي و اجتمدداعي، و 

بطددوركلي از جهددت نظددم عمددومي، تددابع 

زماني   اين وابستگي. هاي ملي هستند حقوق

كه نياز به كمك مقامات حقوقي ملي وجود 

اجراي احكام فراملي د بيش   دارد د مث ً 

 . گردد از پيش محسوس مي
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خارجي،  قوق  ند ح لي، مان قوق فرام ح

ماني مي سيلة دادگاه ز ند بو يك  توا هاي 

دولت معين اعمال گردد كه حقوق آن دولت، 

قوانين و در  عارق  عد ت به قوا جه  باتو

براي آن در  حورتي جائي  عد  ين قوا كه ا

خارجي بشنا قوق  نار ح لي ك قوق فرام سد، ح

 . را قبول كرده باشد

حقدددوق فراملدددي عليدددرغم خصوحددديت 

ظام  هر ن كه  سب اين بودن، برح شمول  جهان

حقوقي ملي تا چه حد اين حقوق را پذيرا 

ذلك  مع. باشد، داراي وضعيت متفاوتي است

گردد كه اغلب  حل مي مسئله بدين حورت  عم ً 

قوقي  دادگاه عد ح ستقيماً قوا لي، م هاي م

نمايند؛ بلكه اجازة  ي را اعمال نميفرامل

هدداي داوري را كدده  اجددراي احكددام دادگاه

 . دهند برپاية اين حقوق استوار است، مي

زماني كه دولت، طرف معام ت فراملي 

لي  قرار مي قوق فرام سبي ح يت ن يرد، تبع گ

شك تي  جد م ست مو كن ا لي، مم قوق م از ح

  .گردد كه اين خود مقولة ديگري است

 


